
 شرایط جدید دریافت
 خسارت افت قیمت خودرو

دســتورالعمل شیوه محاســبه و پرداخت خسارت 
افت قیمت وسایل نقلیه ناشی از حوادث رانندگی از 
محل بیمه شخص ثالث در جلسه شورای‏عالی بیمه 
تصویب شد. به گزارش تسنیم، طبق دستورالعمل 
ابلاغی بیمه مرکزی، از این پس شــرکت‏های بیمه 
شــخص ثالث موظف هستند خسارت افت قیمت 
وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت هزینه اضافه 
پوشش دهند. در سنوات گذشته بحث افت قیمت 
به‏شــکل مــوردی و پس از شــکایت بیمه‏شــده به 
مراجع قضایی، توســط شرکت‏های بیمه پرداخت 
می‏شــد. افت قیمت خودرو، چالش مهمی است 
که سال‏هاســت مردم هنگام تصادفــات رانندگی 
با آن مواجه هســتند ولی تاکنون متولیان صنعت 
بیمــه راهکاری برای آن در نظــر نگرفته بودند، اما 
طبق دستورالعمل جدید، مردم می‏توانند با همان 
بیمه‏نامه شــخص ثالــث و بدون پرداخــت هزینه 
اضافی نســبت بــه دریافت خســارت افت قیمت 

خودرو اقدام کنند.

وام میلیاردی بیمه مرکزی
همزمان با انتشــار خبرهایی مبنی بر پرداخت وام 
1/8 میلیاردی توســط بیمه مرکزی بــه کارمندان 
خود، این شرکت اعلام کرد:تسهیلات پرداختی به 
کارکنان صنعت بیمه و نهــاد ناظر آن در چارچوب 
مقررات بالادســتی و مصوبات شورای پول و اعتبار 
پرداخت می‏شــود. به گزارش تسنیم، طی روزهای 
اخیــر برخــی منابع خبــری از پرداخــت وام 1/8 
میلیاردی بیمــه مرکزی به کارمندانــش خبر داده 
بودنــد کــه این موضــوع بــا واکنش بیمــه مرکزی 
همراه شــد. بیمه مرکزی در همین ارتباط با صدور 
اطلاعیــه‏ای اعلام کرد: »فراینــد و میزان پرداخت 
تسهیلات به کارکنان نهادناظر صنعت بیمه منطبق 
بر قوانین بالادستی و مصوبات شورای پول و اعتبار 
صورت می‏گیرد.« بر اســاس این گزارش، آنچه که 
در صورت‏های مالی بیمه مرکزی منتشــر می‏شود 
در حقیقــت مانده کل اصل و ســود مطالبات بیمه 
مرکزی بابت تســهیلات اعطائی به همه کارکنان و 

همه بازنشستگان این سازمان است.

داستان این است 
که منابع رانت 

ته کشیده است؛ 
ما دو دسته رانت 

داریم، رانت طبیعی 
و قانونی. منابع رانت 

طبیعی تمام شده و 
رانت قانونی مانده 

است. این رانت 
تا زمانی جواب 
می‏دهد و حد 

دارد. رانت طبیعی 
حد نداشت و همه 

از نفت استفاده 
می‏کردند اما رانت 
قانونی حد دارد؛ به 

محض اینکه گروهی 
از آن استفاده کنند 

گروهی دیگر سر 
می‏آورند و حاکمیت 
نمی‏تواند این بازی را 

مدیریت کند.

 تامین ارز واردات 
در کانال 40/9 میلیارد دلار

بانــک مرکــزی از اول فروردین‏مــاه تــا ۹ آبان‏ماه 
امســال، ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار ارز برای 
واردات کالاهای اساســی، دارو، کالاهای تجاری 
و بازرگانی، واردات در مقابــل صادرات و خدمات 
تأمین کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکــزی، در ایــن مدت بــرای کالاهای اساســی 
بــرای  دلار،  میلیــون   ۸۱۴ و  میلیــارد   ۸ دارو  و 
کالاهــای تجــاری و بازرگانی مبلــغ ۲۲ میلیارد و 
۲۵۶ میلیــون دلار، برای خدمــات ۹۰۳ میلیون 
دلار و بــرای واردات در مقابــل صادرات ۸ میلیارد 
و ۹۴۰ میلیــون دلار تأمیــن ارز صــورت گرفتــه 
است. بر اســاس این گزارش، بانک مرکزی برای 
واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، 
دانه‏هــای روغنی و نهاده‏های دامــی ۶ میلیارد و 
۹۲۶ میلیــون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی 
و تجهیزات پزشکی ۱ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار 

ارز تأمین کرده است. 
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 دولت چهاردهم و اقتصاد �
اقتصاد ایران در دولت چهاردهم در شــرایطی روی کار آمده که 
چنین وضعیتی وجود دارد؛ شــرایط جدید اســرائیل هم‏اکنون در 
کشــور مشکل‏ساز شده است؛ به همین دلیل این معجزه است که 
تا این لحظه دلار 200 هزار تومان نشــده است. این نشان می‏دهد 
کــه همچنان مردم اطمینــان دارند و عدم تمایل‏شــان به جنگ را 
نشان می‏دهند. البته اطمینان، زمانی رخ می‏دهد که فرد تصمیم 
می‏گیرد در جایی ســرمایه‏گذاری کند. تا زمانی که ســرمایه‏گذار 
حاضر به سرمایه‏گذاری باشد، یعنی در کشور اطمینان وجود دارد. 
او معتقد است؛ اگر وفاق به افق انجام نشود، بی‏سرانجام است؛ 
ما زمانی می‏توانیم بگوییم وفاق جواب داد که رئیس‏جمهور هم در 
سطح گروه‏های سیاسی و مقامات وفاق ایجاد کند؛ سطوح عالی 
سیاسی باهم توافق کنند با جامعه وفاق کنند. اکنون اصلًا نشانه‏ای 
از وفاق مردم با حکومت وجود ندارد. اگر قرار اســت که وفاق شکل 
بگیرد پس باید با مردم دوستی کنید. باید از دست خودی و ناخودی 
کردن برداشت. حاکمیت باید مشخص کند که آیا حقوق خارجیان 
را به رسمیت می‏شناســد؟ بنابراین افق زمانی پدیدار می‏شود که 

وفاق از سطح سیاسی به جامعه منتقل شود. 
رنانی اظهار کرد: وفاق سه سطح دارد؛ یکی »وفاق همه با من«، 
یکی »وفاق همه باهم« و دیگری »وفاق من با همه«. حکومت باید 
تکلیف خود را روشــن کند و توضیح دهد کدام‏یک از این ســطوح 
را وفــاق می‏داند. این اولین گامی اســت که باید برداشــته شــود. 
اگر ساختار سیاسی به ســمت وفاق »همه با هم« نرسد، کارآفرین 
هم از ســطح اکت معنایی خارج نمی‏شــود؛ زمانی وفاق »همه با 
من« ممکن است که ثبات باشــد و افق اقتصادی در کشور روشن 
باشــد در واقع زمانی این امر رخ می‏دهد که اعتماد همه با همه به 
وجــود بیاید. در این زمان وفاق با مــن هم جواب می‏دهد. یا مردم 
بــا طیب خاطر با حکومت وفاق کنند یا خودشــان به دلیل ارتقای 
وضع خودشان مجبور شوند وفاق کنند. این که تا زمانی که آمریکا 
مشــخص نکند قرار اســت تحریم‏ها را بردارد یا نه، کشــور منتظر 
می‏ماند، نشــان‏دهنده وفاق در آمریکاست. برخی با طیب خاطر 
مانند اروپایی‏هــا و برخی مانند چینی‏ها با اجبــار وفاق کرده‏اند.  
وفاق »همه با هم«، در شرایطی که افق خاکستری است، به وجود 
نمی‏آید. می‏توان پرســید که همه باهم نفع می‏برند اگر شــب را به 
صبح برسانند؟ پاسخ این است که در زمانی که شب شده و تاریک 
اســت؛ من باید با همــه وفاق کنم تا در تاریکی گم نشــوم. اکنون 
جامعه ما در شرایط افق خاکستری است و نمی‏توانید بگویید که در 
سطوح عالی وفاق کردیم.  در چنین وضعیتی هم وفاق همه با من، 
جواب نمی‏دهد. دولت باید با همه آن مقامات سیاسی که پیش از 
ایــن وفاق کرده، رایزنی کند و توضیــح دهد که مردم باید به عرصه 
بیایند چراکه نیاز به وفاق مردم و وفاق همه با هم هســت. این نوع 
وفاق همه جا را نورانی می‏کند و مانند زمانی که هزاران نفر گمشده 

در یک جنگل چراغ قوه را روشن کنند و همه جا روشن شود. 
رنانی با بیان اینکه انتخابات شرط لازم برای وفاق را محقق کرد 
اما شــرط کافی محقق نشــد، یادآوری کرد: زمانی که شرط کافی 
محقق نشود، چیزی هم محقق نمی‏شــود؛ شرط لازم ایجاد وفاق 
اجرا شــده اســت. حکومت باید خود را باورپذیر کند؛ الان جامعه 
حکومــت را باورپذیــر نمی‏داند و می‏گوید همین کــه حکومت به 
خواسته‏های خود رسید، دوباره ما و خواسته‏های ما را مغفول قرار 
می‏دهد. سیســتم در زمان جنبش مهســا امینی، گفت که بیایید 
گفت‏وگو کنیم و حرف بزنیم اما به محض این که به خواســته‏های 
خود رسید جامعه را رها کرد. جامعه حافظه تاریخی دارد. حکومت 
باید از نخبگان درخواست کند که راهکار انجام دهد. نخبگان باید 
توصیه کنند و صداوسیما باید باز شود. تکلیف هشت میلیون ایرانی 
که از کشــور رفتند و دو هزار میلیارد دلار سرمایه دارند، باید روشن 
شود؛ چون همه این‏ها در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‏کنند. 
اگر فردی پناهنده شــده چراکه افق او از بین رفته و خارج از کشور 
مصاحبه کرده هم باید برگردد مگر اینکه در کشور دزدی کرده باشد 

یا جرمی شبیه به آن انجام داده باشد.

وفاق همه با هم �
رنانــی همچنین توضیح داد که حدود 40 ســال اســت که 
هواپیمای انقلاب سفر خود را به پایان رسانده و به خواسته‏های 
خود رســیده است اما خلبان هنوز اعلام نمی‏کند کمربندها را 
باز کنید؛ همه چیز تحت کنترل است. اکنون هنوز در سیستم 
تصور می‏شــود که کشور در موقعیت خطر قرار دارد و باید مدام 
با هر نظــر مخالفی مقابله کرد. اگر دولت مســعود پزشــکیان 
می‏خواهد موفق شــود، باید وفاق خود را بــه افق تبدیل کند. 
همچنین باید وفاق »همه با من« را تبدیل به وفاق »همه با هم« 
کرد.  این اقتصاددان بیان کرد: تا زمانی که مردم باور کنند همه 
می‏خواهند مردم و سیستم با هم وفاق داشته باشند، مشکلات 
اقتصادی حل نمی‏شوند. اکنون در مسائلی مانند بنزین، آب، 
تصادفات جاده‏ای و بســیاری مشــکلات دیگــر، دچار فاجعه 
شدیم. هر سال 20 هزار کشته در تصادف می‏دهیم که فاجعه 
اســت. حکومت هم به تنهایی نمی‏تواند این فاجعه را مدیریت 
کند. الان حکومت باید فراخــوان دهد و از مردم کمک بگیرد. 
بنابراین اگر اکنون که اعتمادی به دولت چهاردهم هست، راهی 
نیابیم، دیگر زمان می‏گذرد. اکنون بحران سیاســی، مهم‏ترین 
بحران کشــور اســت. در زمان جنگ عــراق نیروهای داوطلب 
داشــتیم و موقعیت ما فرق می‏کرد و به همین دلیل اکنون این 
مســائل بین ما و اسرائیل مهمتر اســت. در واقع باید گفت این 
معجزه مردم اســت که هنوز به دولت اعتماد دارند و امیدشــان 
ناامید نشده اما اگر این امید ناامید شود، تنش‏های کوچک‏تر 
از این باعث می‏شود، دلار به محدوده 200 هزار تومانی برسد. 

رنانی در این جلسه همچنین توضیح داد برای آنکه وفاق 
تبدیل به افق شــود، قصه وفاق نیاز است. دولت پزشکیان 

فعالان خصوصی

هنوز قصه وفاق خلق نکرده است. خدا هم زمانی که انسان 
را آفرید؛ ابتدا قصه انســان را آفرید و ملائکه قصه آدم را باور 
کردند. قصه خلق شــد و بازیگرها چیده شــدند، بعد آدم و 
حوا خلق شدند؛ هیچ نوآوری‏ای خلق نمی‏شود مگر اینکه 
قصه خلق شود. نســل پدران ما شیفته قصه انقلاب شدند 
که دست به انقلاب زدند. قصه آن است که در جامعه دهن 
به دهن بچرخد. اگر همه ما اینجا نشسته‏ایم، به دلیل این 
اســت که فردوسی قصه ما را خلق کرده اســت. ما تا 200 
ســال پیش با قصه فردوســی زنده ماندیم، تصور می‏کردیم 
حکومت‏های ما همان حکومت‏ها در شــاهنامه است. ما با 
آرش زنــده بودیم اما آرش همان قصه فردوســی بود وگرنه 
آرش وجود نداشــت. کوروش را اروپایی‏ها کشــف کردند و 
حالا قصه کوروش تبدیل به قصه ســلطنت‏طلب‏ها شــده 
اســت. اتفاقاً این قصه، داستان خوبی هم دارد و باید از آن 

استفاده کرد. 
رنانی منظور خــود از قصه را چنین توضیــح داد: منظور 
از قصه این نیســت که دروغ باشــد. مثلًا قصه پیامبر، عشق 
انسان به خداســت و پیامبر ابتدا قصه خود را خلق کرد. بعد 
این قصــه را به جامعه منتقل کــرد. امکان نــدارد در جامعه 
رخــدادی اتفاق بیفتد بــدون اینکه قصه آن خلق شــود. هر 
کــس فکر می‏کند آینده این کشــور و نظام باید حفظ شــود 
بایــد قصه وفــاق را خلق کند. تک تک ما در بــه وجود آوردن 
این قصه مســئولیت داریم. برخی از قصه‏ها تبدیل به فیلم و 
برخی فیلم‏ها تبدیل به واقعیت می‏شــوند. پس قصه‏ها خلق 
می‏شوند که با حضور بازیگران نوشته شود همان قصه‏ای که 
خدا با حضور ملائک و انســان نوشت و خلق شد. قصه وفاق 
بایــد با حضور همه گروه‏های مدنی در ایران و همچنین تمام 
ایرانی‏ها مانند کردها، سیستان و بلوچستانی‏ها و متفکران و 
معترضان نوشته شود. صحنه باید باشد که قصه نوشته شود؛ 
نمی‏‏توان 90 درصد بازیگران را حذف کرد و حرف از وفاق زد. 
برای باورپذیرتر کردن قصه باید همه در نوشتن قصه مشارکت 
کنند و قصه وفاق تبدیل به قصه کوروش شــود. اکنون کسی 
جرأت ندارد قصه کوروش را نفی کند. ملت‏های توسعه‏یافته 

ملت‏هایــی هســتند که مدام قصه‏هــای تازه خلــق کردند و 
مهارت خلق قصه جمعی دارند؛ خلــق قصه‏ای که بازیگران 
امروز در قصه باشند هم مهم است. اروپا از زمانی متحول شد 
که روحانی‏ها جمع شدند و قصه کتاب مقدس را از نو نوشتند 
تا پیش از آن کتاب مقدس، کتابی بود که پاپ تفسیر می‏کرد 
و هیچ‏کس حق نداشــت خلاف آن کتاب، قصه بنویســد. از 
رنسانس به بعد مومنان این قصه را تفسیر کردند. مارتین لوتر 
کینــگ بارها گفته که هر کس باید خــودش کتاب مقدس را 
بخواند و خودش هرچه فهمید را عمل کند تا به بهشت برود. 
بنابراین کسی به بهشت می‏رود که باسواد باشد و 250 سال 
قبل در پروس نرخ باسوادی در آلمان 90 درصد شد. ما تا قبل 
از انقلاب نرخ سوادمان زیر 50 درصد بوده است و 250 سال 
قبل قصه در اروپا عوض شــد و زنان بیشــتری آموزش دیدند 
که بهشت بروند. این قصه رمز توسعه اروپا بود. تا پیش از این 
گفته مارتین لوتر، نرخ باسوادی در اروپا در 6 هزار سال، تنها 
یک درصد بود و به همان میزان که جامعه به نجار نیاز داشت 
به تنها یک درصد مردم با ســواد هم نیاز داشت. از زمانی که 
بیانیه مارتین لوتر فرمانی صادر کرد نرخ باســوادی برخی از 
کشــورهای اروپایی به 90 درصد رسید. او قصه را عوض کرد؛ 
قصه این بود که انجیل کتابی است که مسیح آورده و پاپ باید 
بخواند و تفسیر کند؛ درحالی‏که مارتین لوتر می‏گفت کتاب را 
مســیح آورده و قرار است هر کس بخواند و خودش به بهشت 
برود. کلیسا روایت و قصه را عوض کرد و تاریخ اروپا عوض شد. 
جمهوری اســامی هم بدون قصه وفــاق از این بحران خارج 

نخواهد شد.
رنانی در پایان یادآوری کرد: داســتان این اســت که منابع 
رانت ته کشیده اســت؛ ما دو دسته رانت داریم، رانت طبیعی 
و قانونی. منابع رانت طبیعی تمام شــده و رانت قانونی مانده 
اســت. این رانت تا زمانی جــواب می‏دهد و حــد دارد. رانت 
طبیعی حد نداشت و همه از نفت استفاده می‏کردند اما رانت 
قانونی حد دارد؛ به محض اینکه گروهی از آن استفاده کنند 
گروهی دیگر ســر می‏آورند و حاکمیــت نمی‏تواند این بازی را 

مدیریت کند. 

محسن رنانی، اقتصاددان و عضو شورای راهبری 
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات، خطاب به رئیس‏جمهور نوشت 

پیامی به پزشکیان 
برش

در هنــگام بررســی نامزد‏هــای وزارت نیرو در شــورای 
راهبری، برخی مدیران باســابقه و بزرگان جلســه اصرار 
داشــتند کــه در حوزه برق مــا اکنون با ناتــرازی بزرگی 
روبه‏رو هســتیم که در فصل‏ گرما موجب چندین ساعت 
قطعی برق، در هر روز، در بخش تولیدی کشــور شــد؛ 
پــس باید یک فــرد پرتجربــه و اســتخوان خردکرده که 
ســابقه وزارت داشته باشــد وزیر نیرو شــود تا بتواند به 
فوریت برای ناترازی فکری کند و مثلًا ظرف دو سه سال 
چندیــن نیروگاه برق را راه‏اندازی کند. بنابراین اصرار بر 
این بود که حوزه نیرو جای جوان‏بازی نیســت و ریسک 
نباید کرد. پاســخ ما این بود: مشکل وزرای سالخورده و 
اســتخوان‏ خردکرده این اســت که می‏کوشند در همان 
پارادایــم و الگوهــای فکــری قبلی، بحران بــرق را حل 
کنند؛ همان الگوهای فکری که خودشــان بحران امروز 
را خلق کرده‏اند. چنین وزیری دوباره می‏رود و به سرعت 
به ســاخت نیروگاه‏هایــی مجوز می‏دهد که با ســوخت 
گاز یا ســوخت مــازوت کار می‏کنند، چــون می‏خواهد 
به‏سرعت نشــان دهد که توانســت ناترازی را حل کند. 
فرض کنیم که باوجود تحریم‏هــا، در تأمین منابع مالی 
و در تأمیــن تجهیزات نیروگاه‏ها نیز مشــکلی نداشــته 
باشــند؛ آنگاه ما ســه ســال دیگر مثلًا ده نیروگاه بزرگ 
جدید ساخته‏ایم که وارد مدار می‏شود. اما چه می‏شود؟ 
حاصل آن نیروگاه‏ها می‏شــود فشــار بیشــتر بر مصرف 
گاز و تشــدید بحــران کمبــود گاز. آنــگاه در گام بعدی 
به‏علــت قطعی گاز به آن نیروگاه‏هــا اجازه می‏دهند که 
با مازوت کار کنند؛ یعنی تشــدید آلودگی هوای شهرها 
که هم‏اکنون نیز از آســتانه بحران گذشته است. پس ما 
از هم‏اکنون باید وزیری جوان و دانشــمند و پرانرژی، با 
تخصص در حوزه انرژی‏های پاک و تجدیدپذیر انتخاب 
کنیم که بتواند الگوی تولید برق ایران را از روش سنتی 
)سوخت فســیلی( به روش مدرن )ســوخت‏های پاک( 
متحول کند. وزیر انرژی باید بتواند با افق‏گشایی و تغییر 
الگوهــای فکری در حوزه انرژی، »اتفــاق« تازه‏ای را در 
این حوزه رقم بزند وگرنه بحران روز‏به‏روز تشــدید خواهد 
شد. تقریباً همین داستان را درباره همه وزارت‏خانه‏های 
دیگر داشــته‏ایم. امــا نهایتاً آنچه رقم خــورد این بود که 
بــا بحث‏هــای جدی که شــد تقریباً ایــن توافق حاصل 
شــد که در تمام وزارتخانه‏ها در کنار نیروهای استخوان 
خردکــرده و ســالخورده، نیروهای جوان و خوشــفکر و 

دانشــمند و دارای ســابقه‏کافی و تجربه‏‏های موفق نیز 
معرفی کنیم؛ که برخی از آنــان نیز خانم بودند. اکنون 
نوبــت رئیس‏جمهور اســت که از میــان ایــن نامزدها، 
فهرســتی را انتخــاب کند که بتــوان نــام آن را »کابینه 
اتفاق ملــی« ‏نهاد. یعنی کابینه چهاردهم باید بتواند در 
همــه حوزه‏های بحرانی، »اتفاق ملی« رقم بزند تا دولت 
چهاردهم بتواند به یک »دولت اتفاق ملی« تبدیل شود. 
زنهــار، زنهار که رئیس‏جمهور تحت فشــار بزرگان چپ و 
راســت، اصلاح‏طلب و اصولگرا، ســنتی و تحول‏خواه، 
قــرار گیرد و به‏جای انتخاب کابینــه‏ای که »اتفاق ملی« 
را رقــم بزند، کابینه‏ای انتخاب کنــد که ظاهرش »وفاق 
ملی« است؛ اما باطنش تســلیم شدن در برابر فشارها، 
چانه‏زنی و ســهم‏خواهی کسانی است که رئیس‏جمهور 
یا در فرایند تبلیغات انتخاباتی به آنها مدیون شده است 
)مجاهــدان جمعه( یا به نام »وفاق ملی« می‏خواهد دل 
آنها را به دســت آورد )مجاهدان شنبه(. زنهار، زنهار که 
نباید »کابینه اتفاق ملی«‏ فدای شعار »وفاق ملی‏« شود. 
وفاق ملی نیازمند اصلاح رویه‏ها و برخورد‏ها و ســخنان 
همه بازیگران فضای سیاسی و توافق آنها برای تمرکز بر 
منافع ملی برای عبور از بحران‏های ملی است. اما »اتفاق 
ملــی« نیازمند کابینــه‏ای جوان، پرانــرژی، متخصص، 
باتجربه و پر ایده اســت. برخی از صاحب‏نظرانی که در 
کمیته‏های بررسی صلاحیت نامزدها حضور داشتند به 
ما گفتند که در این بررســی‏ها ما بــا پدیده‏هایی روبه‏رو 
شدیم که خودمان هم حیرت‏زده‏ایم. یعنی ظرفیت‏های 
عظیمی از تخصص و مهارت و نوآفرینی در کشور هست 
که فقط باید از نظر سیاســی عزم کنیم کــه از آنها بهره 
ببریم. درخواســت صمیمانــه‏ام از دکتر پزشــکیان این 
اســت که »اتفاق ملی« را فدای »وفاق ملی« نکند. برای 
وفاق ملی برود و دست بزرگان و سالخوردگانِ جناح‏های 
مختلف را ببوســد وبا آنها همدلی کند؛ اما برای »اتفاق 
ملــی« اجازه دهد کابینه چهاردهم از محاصره نیروهای 
فرتوت دولت‏های پیشــین، بــا الگوهای فکری منقضی 
شــده، رها شود. از تجربه بزرگان همه جناح‏ها و گروهها 
البته باید در اتاق‏های فکر و شوراهای مشورتی و نظارتی 
بهــره ببرد، اما ســکان عمــل را به جوانان دانشــمند و 
توانمند و نوآوری بسپارد که فارغ از ملاحظات سیاسی و 
منفعتی نهادها و جناح‏های مختلف، بتوانند آن »اتفاق 

ملی« را رقم بزنند. چنین باد.


